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 چكيده

وشناخت هرچه بهتر يك اثر در به و نحوه ادبي  خاص ايراد آن توجهي يژگي بيان مطالب

يك. شودمي كه ابزار و روح صاحب اثر ارتباط تنگاتنگي برقرار است؛ چرا و ذهن بين زبان يك اثر

و و احساسات وي، واژگان كه باعث زايش جمله امكاناتياز. اندالفاظ نويسنده در انتقال انديشه

صمي،شعر است موسيقي دروني به و انواع نايع بديع لفظيتوان از قبيل انواع سجع، انواع جناس

در. اشاره كردتكرار يكي از ابزارهاي ايجاد موسيقي و جناس و از انواع قاعده افزايي است كلام

. است) قرن سيزدهم هجري(از شاعران تواناي عصر قاجار فروغي بسطامي. كاركردهاي مختلفي دارد

به مدح به ويژه ناصرالدين شاه گذراندوي مدتي از عمر خود را در. شاهان قاجاري فن غزل او

و استناد-روش به كار رفته در اين مقاله توصيفي.سرايي از استادان مطرح اين دوره است  تحليلي

وپس از تعريف،است به اين گونه كه به آمار آن به استخراج دقيق بسامد انواع جناس ها تحليل

مينتايج. پرداخته شده است و جناس بيش%8/16 جناس اشتقاق با دهدبررسي نشان ترين بسامد

.هاي شاعر دارندترين بسامد را در غزلكم%1.مركب با 

.فروغي بسطامي، غزل، بلاغت، بديع لفظي، جناس:واژگان كليدي

 مقدمه

و افكار صاحب نوشته ارتباط تنگاتنگ سبك بين و روحيات وجـيك نوشته  ود دارد،ـي
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و عواطفكلام يك شاعر يا نويسنده مي در بافت يعني با غور  توانيم با عمق افكار، روحيات

ي.آن شاعر يا نويسنده آشنا شويم يكدرآنو فراواني بسامد گزينش واژگان هم چنين نحوه

رهنمون دريافت اطلاعاتي در شناخت خالق اثر باشد؛ چنان كه شاهكار فردوسي، تواندمياثر

و نيز لحن حماسيشا و اخوان ثالث حاكي از روحيه هنامه، مؤيد اين مطلب است ي جدي

و اثرتربيش هرچه گيرايي در گزينش واژگان آهنگين در كلام سبب دقت. خوي حماسي اوست

 دروني شعر موسيقياز جمله امكاناتي كه باعث زايش. آن استدر احساس دميده شدن روح

بداست مي . اشاره كرديع لفظي از قبيل انواع سجع، انواع جناس، انواع تكرارتوان به صنايع

كهمي. دارد جناس پديده اي آوايي است كه در زبان ادبي ارزش موسيقيايي توان گفت

همعنوان واژه در زبان شناسي با جناس. جناس وجود دارد از ها، نوعيزبان همه در آوا هاي

همهديدگاه واژه ايناز. شود بررسي مي ها گوناگون آن معاني اي دارند، ولي آوا ساخت يگانهاي

اهميت ويژه در زبان شناسي آواييو هم جناس)1369:513 ساغروانيان،.(ضاد استمت گاهيو

كه.اي دارد حكم مي كند زبان شناسي روش درست در زيرا بسياري از زبان شناسان معتقدند

وم امكان صورت را بر معني هميشه، تاحد كه ازيفقط براي تأييد قدم بداريم ا تكميل نتايج

در. معني مدد بگيريم  اين بگذارد روش كار، اصل را بر حكم از ديدگاه اينان زبان شناسي بايد

 آن، خواه سازنده شود؛ خواه در عناصر كلام مي كه هر تفاوت معنايي باعث تفاوت صوري در

درو اين عناصر ميان در روابط  را دليل يك لفظ تعدد معاني ممكن است. ارتساخت عب خواه

نفي اي بر زبان چه بسا كه نشانه در آواييهمي پديده به سخن ديگر،اين نظر بدانندرد بر

و -ي هم ولي زبان شناسان وجود چنين واژه. معاني انگاشته شود نسبت ميان تفاوت صوري

و ي روابط ها، بايد خود نشانهني اين واژهكه تفاوت معا كنند گونه تبيين مي را اينيمتشابه آوا

 از ابزارهاي ايجاد موسيقي جناس يكي)92: 1382نجفي،.(در كلام تلقي شود متفاوتي صوري

و در دو.است از انواع قاعده افزايي كلام جناسدر» اختلاف معني«و»اتفاق لفظ« شرط اگرچه

بهيفتعار در هاييوصف گاه تفاوت پذيرفته شده است با اين ميو مصاديق آن . خوردچشم

و جامعگوناگوني به اين دليل در اين مقاله براي رفع اين و شناخت بهتر ،تر انواع جناسها

و مختلفدوره هايزايريفاتع انواع جناس پرداخته شده از هايي مثال سپس به ذكر ارائه شده
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و و بسامد انواع جنا در پايان با رسم است نشان در غزل فروغي بسطاميسنمودار، فراواني

و استناد به آمار است-اين مقاله توصيفيدرتحقيقروش. داده شده است . تحليلي

ي تحقيق  پيشينه

ي جمله مقالات زيادي نوشته شده است كه از فروغي بسطاميو زندگانيي شعر در زمينه

 عشق"،)1385(غيبدست ،ازعبدالعلي"سراغزل شاعري بسطامي فروغي" توان به ها مي آن

 بسطامي فروغي"،)1329(معيرالممالك ازدوستعلي"خانم جان خاتونبه بسطامي فروغي

ي صرفا به مقوله كه پژوهشياما اشاره كرد) 1390(كهخا، اويسي ازعبدالعلي"ازگشتب وغزل

.هاي ميرزا عباس فروغي بسطامي پرداخته باشد، تا كنون انجام نشده استجناس در غزل

 ريف روش تجنيس تع

در ظاهر كه كلام در اصطلاح علم بديع عبارت است از آوردن دو لفظ در تجنيس روش

و به يكديگر و از معني در همانند و موسيقي كلام مي آن جا كه بر متفاوت باشند افزايد، آهنگ

ميذهن مخا در سخنتربيش تأثير باعث  مصدر جانس يجانس جناس«:گويدمي گركاني.شودطب

و مراد از آن شباهت دو هم معني به و كلمه است در جنس بودن است و حروف و خط حركات

در تجنيس«ي ديگرتعريفدرو)1377:201،گرگاني(ً».و تركيب، كلاً يا بعضاو بساطت لفظ

و كلمات اصطلاح عبارت استدرو باشد گردانيدن گونه گونه لغت از استعمال الفاظ متشابه

در شاعريعني متجانسه؛ ديگر يك جنس كتابت از يا تلفظ تركيبي كند از دو لفظ يا زيادت كه

و واژه، در دو گوني هم جناس، اسفنديارپور نظربه)1369:86 سبزواري، كاشفي(».باشند  تفاوت لفظ

و دوري كردني آن استفاده از خصيصه ترينمهم كه است معنيدرهاآن و شيوا كلمات سليس

و بيگانه از ذهن از كاربرد كل و نامأنوس و از نظر)1384:26 اسفنديارپور،(.استمات مهجور

دراز روش ديگر سازي يكي روش تجنيس يا جناس يا هم جنس«شميسا سطح هايي است كه

ميكلمات يا جملات، هم و موسيقي به وجود . كندمي را افزونو يا موسيقي كلام آوردآهنگي

 نظر به جنس هم كلمات كه است، به طوريهاتر واكچه بيشهركينزدي مبتني بر تجنيس روش

به در لغت، جناس واقعدر)1386:49 شميسا،(».شود ذهن متبادربههاآن جنس بودن هم يا آيند،
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و هم و چيز هم كردن دو جمعوجنسي نمودن معني مانند هم شدن دو اصطلاح، تشابه در جنس

:واع گوناگوني داردان كه لفظ است با معاني مختلف

 جناس تام

 وزن كاملاً همانند، اما از لحاظو حركاتحروف، كلمه از لحاظ دو كه آن است تام جناس

 متفقي كلمه دو كه شاعر استآن«:گويدمي اين مورد در المعجم صاحب. باشند متفاوت معني

تام موافقت دو جناس«:اند همچنين گفته)338:1360رازي،(».دارد كار به المعنيمختلف اللفظ

و در است لفظ و انواع حروف و هيأت و اگرآن ترتيب اعداد  نوع از انواع از يك دو لفظ هر ها

نامند، مماثل مي حرف باشند، آن را جناس يا هر دو فعل دو دو اسم يا هر هر باشند؛ يعني كلمه

و موافق باشند خواه افِراد و در افِرا باشند خواه مخالف جمعيت ودر  مخالفو اگر جمعيتد

وو اسميت در باشند به) 1376: 353 مازندراني،(.گويند مي مستوفي جناس را آن حرفيت فعليت و

بهو گفتي پايه بر كه استنآ...تام جناس«:كزازي نظر ، كزازي(».سان باشد يك بارگييك نوشت،

و شكن زلف-2كشور چين-1چين به معنيمانند)48:1373  چين

يــكس نستاند به هيچ ناف  راچينه
و-1دامن به معنيياو  عرصه-2زنانه جامه لباس

 استچينسر همه تو سر به زلف سر تا

)57: 1374،فروغي(

ك خاك برسر نهِ مبـشهيدان قدمي تـپندامادـه رندـگي محشردامندروـاك

)147:همان(

 به عمل آمده بررسي.تام است جناسي جناس، مقوله در فروغي هنر هايبرجستگي از يكي

ودهد نشان مي غزجناس معني كه بين صورت هاي فروغي تناسبلهاي تام به كار رفته در

و هنرمندانه و هنر خود را بيشمي نظربه.اي وجود داردزيبا برتر رسد شاعر آگاهانه مهارت

ي تردستي فروغيديگري كه نشانگري نكته. كرده است صنعت متمركز اين  جناس در مقوله

وو زيبايي اين گوناگوني تام است، تنوع، و همين تنوع كه(تام جناس گوناگوني صنعت است

.و نوآوري وي است ابتكارو نشانگر ذهن خلاق شاعر) دارند آن ساختار اسمي تر الفاظبيش

،اندكرده برقرارپيوند هاي بلندحدي با مصوت تا كه از لحاظ واجي با گزينش الفاظي شاعر

و .خود برداشته است گام مؤثري در تقويت موسيقي شعرسخن را آراسته



35هاي فروغي بسطاميبررسي جناس در غزل

)محرف(جناس ناقص

 تعريف اين نوع در وطواط. دارند اختلاف واژه از لحاظ حركات با هم ناقص دو جناس در

».مختلف باشند حركت به لكنو حروف اتفاق در است تام تجنيس همچو اين«:گويدمي جناس

در«: ديگرگفته اندتعريفدرو)6:1362وطواط،(  در داشته باشند؛ ولي حروف آن است كه اتفاق

در)62:1362 ميرزا، فقلينج(».مختلف حركات :نويسدمي ناقص جناس مورد جليل تجليل هم

و شمارهحرف در هرگاه دو ركن جناس« وها و ها  حركات در فقطو باشند متحدهاترتيب آن نوع

)51-52: 1371تجليل،(».خواهد بود محرف جناس باشند داشته اختلاف هم با

 شِكري پيدا نيستتُنگ شد حوصلهنگتَتو زاندازه گذشت شيرين لب با من صبر

)73:همان(

خبري هم خبري نيستبيدر افسوس كه كشي هيچ نديدمدرد سر ازدردجز

)79:همان(

ز بيم تيغ او  مهوشمتُرك نموده كج روي ابرويركتَناصردين شه قوي آن كه

)219:همان(

درلفظ كار بردن دو به و كه به لحاظ ديداري يكي هستند اما پيوند نحوي با ساير خوانش

و روحي مخاطب حركات مشخص مي ها به وسيلهاجزا كلام، تفاوت آن شود در لذت ذهني

و هرچه بيش بسيار مؤثر است، اين امر در زيبايي و توجه تر ابيات، تلطيف احساس مخاطب

ميبررسي.دسهم بسياري دار جذب وي به خواندن اشعار و ابيات ذكر شده نشان دهد كه ها

دريافتن دو لفظ كه وحدت صوري دارند. فروغي در اين نوع جناس خوش درخشيده است

و اما در ازآمادگي فكري بالايي را طلب مي حركت اختلاف دارند مهارت و يكي  مواردي كند

ي سه مصوت كوتاه فتحه، كسره زبان فارسدر. آن برآمده استي از عهده خوبي به فروغي كه

آ و سه مصوت بلند ي او، وجود-اي-و ضمه  نخست دارد كه دسته دوم با امتداد دسته

از. آيندو با امتداد يكساني به تلفظ درمي اندپديد آمده ها باعث زيبايي، اين مصوت استفاده

و و معنا مي آهنگين شدن كلام ب فروغي. شوندانسجام لفظ ه زيبايي بهره برده از جناس ناقص

و دلنشين داردو اين نوع جناس .در اشعار وي نمودي بسيار طبيعي
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 جناس زائد

 اين افزونه ممكن ديگري افزون دارد، از حرفي متجانسي واژه دو از يكي جناس نوع اينرد

ي، از متجانس، به حرف آن چنان است كه يكي«و يا واژه باشد دو يا پايان آغاز، ميانه است در

و اين قسم تجنيس  آخر كلمات زايد در كه آن يكي: است دو نوع]بر[زيادت باشد از آن ديگر

 جناس«ديگريتعريفدرو)1369:88 سبزواري، كاشفي(».اول كلمات باشد در زائد كه آن دوم. بود

ازآنجز،ماندتام مي نيز به جناس زائد،  ديگري،ي حرفي افزون دارد از پايه دو پايه،كه يكي

بسته به اين كه اين افزونه در آغاز يا ميانه يا پايان واژه آورده شده باشد، سه گونه جناس

 از يكي در ميانه افزونه اگر جناس مزيد است؛ اين دو پايه باشد، از يكي آغاز در داريم، اگر افزونه

 يكي از اين دو پايه باشد، اين پاياندر افزونه، اين اگرس زائد است؛ وليجنا پايه باشد، اين دو

: مثال براي جناس مزيد)1373:2كزازي،(».ناس مذيل استج

ا روان از جام جم دادي مرياقوتصبح روانم دادي از خون جگرقوتشام اگر

)12:1374فروغي بسطامي،(

آرندتاتاريهــنافرـسهــب خواهيچهآن آرندارــتتو يك جعد كف از به گر چينيان

)144:همان(

 جناس زايد

داردوانــج العــطنــچنيرــپي دامــك دادجاناز غم آن نازنين جوان فروغي

)102:همان(

كرد خواهم سمر كفر ره به را خويشتن زلف بتان خواهم بستسربه زناّر دل

)110:همان(

 مذيل

ام ردهــكداـــخردانـــم دمتـــخنـمهــكوـجنـمزمردانهتـهم

)194:1374فروغي بسطامي،(

ميروي تو ديده مي شدنوشتم مينامه تو برده مي شد تانام گشادمتا ديده

)204:همان(
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م در افزونه وجود ساخت صوري زيبايي، ثبات باعث متجانس دو لفظ يان يا پايانآغاز،

و همگوني(جمله تناسبي كه مخاطب در ذهن خود بين اين دو لفظو به دليل شباهت دو لفظ

كه يكي دو لفظ متجانسي مخاطب با مقايسهو شودمي دلنشينيو ايجاد موسيقي) كندمي برقرار

يايي حاصل علاوه بر درك زيبايي موسيق)ن يا پايان كلمهدر آغاز، ميا(اي داردها افزونهاز آن

و و تأثيري رابطه از جناس، تفاوت و قدرت حروف در پيدايش كلمات جديد  بين كلمات

درآن دري مقولهدر. يابدزايايي زبان درمي ها را و تأمل  جناس زائد، دريافتن اختلاف افزونه

وآن باعث مي قديهايد شود پيام بهاقناع بيشرت شاعر با مخاطب منتقل شود؛ موسيقي تري

و وحدت لفظ دوو ايجاد شده زماني تأثير  متجانس، همجواري واژه دو كه كندچندان مي معنا را

-ويژگي. دريابد شود مخاطب اين اشتراك موسيقيايي را بهترباعث مي امر اين كه يكديگر باشند

كهدر بحث جناس زائترذكر شد بيش كه هايي و( متجانسي واژه دو ميان در افزونهد  جان

آن.دارد آشكارتر است قرار) جهان تنها صنايع لفظي خدمت معناست، موسيقي در كه لفظ جا از

و الفاظ تعلق ندارد آن  تفاوت شود همينبرجستگي جناس مي باعث چه به آهنگ كلمات

پسي معنايي ايجاد شده به وسيله زماني آن زيباييو هاستواج كردن پيشو افزودن يا

. مناسب با معناي كلام باشدو طبيعي طوربه كه شودميتربرجسته

 جناس مركب

و جناسي مركب آن است كه دو پايه جناس  به نظر.ديگري مركب باشد يكي بسيط

و كلمتي يك الفاظ متجانس كي آن است«رازي »]بوذ[لمه، مركبك]دواز[ديگري مفرد باشد

مي)340:1360رازي،( بسيط حكم در يا ركن جناس، بسيط دو از آن است كه يكي«:گويدهمايي

ميو)53:1364همايي،(».و ديگري مركب باشد  گونهميكلمه كه دو آن است«:گويدفشاركي

و نهو) مشابه(حال اگر در نوشتن شبيه هم باشند مقرون باشد، مركب ديگري يكي بسيط اگر

ميم كه)26:1389فشاركي،(».شودفروق  كه است محبوب منظور-1 مانند دلارام در بيت زير

. دل، آرام نبود يعني دل آرامش نداشت-2است خاطر آرامش باعث

نبودآرامدلتا به نزديك سحر هيچ نبوددلارامزلفماي شب كه در حلقه

)159:1374فروغي بسطامي،(
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كه معنايشان با اندك كلماتي(.هم دارند زيادي با بسيار صوري وحدتكهيكلمات آوردن

آنواج نزديكيو)ايكسره يا افزودن تأكيد با شود مثلاتغييري دگرگون مي ضربيو ها متواليهاي

و هرچه تأثير اين مورد بيشاست، معناي مورد نظر شاعر را بهتر به مخاطب القا مي تر كند

 تنها هاي شاعردر بررسي صورت گرفته در غزل. گرددميترمحسوس آن باييو زي باشد لطافت

نوآوري كرده است؛ اما آن را ارائه زيباايشيوه به مركب يافت شد؛ هرچند شاعر جناس مورد يك

وو شودآن ديده نمي در خلاقيتيو  زمينه اين در آزماييو طبع اي از تلاش ذهنيانگيزه حتي نشانه

شي نتيجهو تصادفي مورد هم به طوريك شايد همين.خوردم نميبه چش  اعران سبكــ تتبع

.باشدبازگشت در آثار پيشينيان

 جناس مطرف

چنان«.حروف پاياني با هم اختلاف دارنددر جناسي واژه دو كه آن است مطرف جناس

آخ مگرمتفق بود حروف همه را لفظ متجانس دو كي بود را)10:1364وطواط،(».رحرف

اين صنعت چنان باشد كه قايل دو لفظ متشابه آرد كه به حرف آخر«:گويدمي مي تبريزي

ميراو تعريفي مشابه تعريف وطواط نوروزي نيز)1385:12 تبريزي، رامي(».باشد مختلف

 يكسان جمله حروف در آن است كه، دو كلمه متجانس جناس مطرف«:كندتبريزي عرضه مي

)145: 1372نوروزي،(». در حرف آخرباشند به جز

ز را ديدهداغي اي لاله نهاده دگرداغايداده كرشمهداداي گشاده رخ پرده

)20:1374فروغي بسطامي،(

استونــمفتهــكايدهــدينــايونــماستمفتولهــك اي طرّهآنوسوــت

)55:همان(

 رخ رخشانتماتنــ فروغ افكاهــم ايخواهيرا حيرت زده مي فروغي تاچند

)91:نهما(

زآهو اشك بهم  آتش سوزان دارمآبكه در بوالعجب بينهم آميخته شد فراقت

)212:همان(
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هاي فروغي،لجناس مطرف تاحدي كاركردي شبيه سجع متوازن دارد اما در غز هرچند

و در قدرت موسيقيايي خود را ادا نكرده است جز در مواردي كه دو لفظ حالت موازنه دارند

و تير«اند مانندمقابل يكديگر قرار گرفته و خار«يا» تيغ و پيوند» خاك كه با توجه به تقابل

در اين نوع جناس تأثيبا اين حال. موسيقايي تر هستندمعنايي نسبت به ساير ابيات  ر زيادي

و باعث انگيزش مخاطب نميآهنگي غزلخوش .شودهاي شاعر نداشته است

و لاحق  جناس مضارع

جناس مضارع المخرج باشندجناس قريبيهواژ دو پاياني يا آغازين، مياني هايصامت اگر

و در گركاني. لاحق است جناس بعيدالمخرج باشند اگرو  لاحق چنين تعريف جناس مضارع

- حرف قريب در يك حرف مختلف باشند؛ پس اگر آن دو كه دو كلمه فقط آن است«:گويدمي

و  كلمه باشد؛ ولي حرف خواه اول يا وسط يا آخر إلا، لاحق گويند، آن المخرج باشد، مضارع؛

(مطرف گويند را بعضي، جناس آخرباشد آن در اگر آن«:گويدمي نيز همايي)208:1377گرگاني،.

ج است  اين كزازي)1364:56 همايي،(».حرف اول يا وسط مختلف باشند در ناسكه دو ركن

جناس يك سويه يا مطرف آن است كه دو پايه تنها«:نامدرا، جناس يك سويه مي جناس نوع

در آغاز يا ميانه يا پايان دو پايه جاي تواندحرف مي حرفي با يكديگر ناساز باشد؛ كه اين در

ميداشته باشد؛ اگر اين ناساز گويند چون لحوق در لغتي در وسط باشد آن را لاحق

م )59-60: 1373كزازي،(».يان شدن استباريك

 جناس مضارع

شد درگامتا نهادم كــمنته منكامكويت روا قــاي مــام در اول ارــدم دادي

)13:1374فروغي بسطامي،(

نهـــنيك داور گهَراداد ناصردين شاهــو و آن كه سر است شاهان همه برداد عدل

)41:همان(

كردن استعطا فكركرَمَ صاحبي خواجه كاري استخطاي تقصيركار بند بنده

)54: همان(
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 جناس لاحق

دعــ عشاّق جگر خستكار خوبان ستم پيشه گران بود گرانبار بــه ود دعاــا

)1:همان(

نه نيست كه درزرهي زلف گره گيرش نيست در كه نيستگرهيخط زره سازش

)73:همان(

طرَبَ ازنعانص شيخاندحسن يوسف داده را قرارِكنعانپير كرده اند ترسا عشق را

)134:همان(

و فروغي جناس هايدر غزل و لاحق نيز كاركردي شبيه مضارع به سجع متوازي دارند

واز عوامل مؤثر در خوش يكي بهغزل دانشيني آهنگي در ويژهبه.روندمي شمارهاي شاعر

در) دارند قرار درونيي درجايگاه قافيه( يكديگرندي قرينه لفظ متجانس دو ابياتي كه كه ابياتي يا

و دلنشينيباضر است، كه وزن دوري هنگامي يا است ها برقرارآن بين موازنهي رابطه هنگ طبيعي

ميي را به پيكره و دل آن همسان هايواژه ام تكرارهنگ.كنند شعر وي تزريق -چه كه زيبايي

وجود كه از شباهت دو واژه به است آهنگيو موسيقي آورد،پديد مي شعر در تريانگيزي بيش

بهمي و كه اين ويژه هنگاميآيد؛ و معناي موسيقي آهنگ همراه پيوند هنري واژگان، صورت

المخرج هاي قريبتكرار واژه آيد بالا برميابيات كه از طور همان. هم تنيده باشد شعر را در

باو پيوند ديداري زيبايي علاوه بر . استرا پرورده موسيقي دروني اجزاء جمله، ساير معنايي

تري بيش در مضمون ابيات درنگ كه دهدمي را واژه نيز به خواننده اين امكان دو واجي نزديكي

بهوداشته باشد . دريابدنيزهاي نهفته در ابيات را ژه ديگر زيباييشباهت صوري دو وا با توجه

) مصحف(جناس خط

ازي دو واژه كه جناس استاز نوع آن خط جناس  با هم اختلاف گذاريلحاظ نقطه جناس

و بياورد چون، شاعر الفاظي«:مضارع جناس را جناس نوع اين رادوياني.دارند  اندر بيت به نبشتن

و به خواندن و به عروض مخالف، چونحروف يكسان و اِعراب وو نارنجو نقطه  مانند تاريخ

 شكل در ركن دو كه استآن«:گويدمي گَركاني)25:1362رادوياني،(».خوانند مضارع را عمل اين

 جناس وحيديان كاميار نظربه)213:1377گركاني(».نقطه مختلف باشند در وليمتفق، حروف
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و تنها اختلاف نقطهيكسان خطي نظر از كه استآن«خط تلفظ مختلف هستند، از نظر دارند يا اند

ديعني در بعضي مصوت )28:1383وحيديان كاميار،(».ارندهاي كوتاه يا سركش تفاوت

 بي شماره رازحمتلختي اگر شمردمي آمديرحمتبا همه بي ترحمي باز به

)21:1374فروغي بسطامي،(

تبرخاس تو شهيدانخاك در كه لاله هر نهفتندچاكصديهدر سين كه است داغي

)35:همان(

 تر استنش از همه بختي جوان جوابخت ناصردين شه كه وقت كارتختداراي

)46:همان(

و متوازي سجع شبيه خط، كاركردي جناس فروغي اشعار در تا حدي همان توان دارد

رااموسيق و دارديي بهو دارند لاحق كه جناس مضارع بيدر نقطه علت تفاوت حتي نقطه دار يا

و زيباييو بودن كلمات يا بالا و پايين بودن نقاط از موارد كاركردي ديداري در بسياري بصري

و لاحق دارد همانند جناس را)از لحاظ موسيقيايي(مضارع  هرچند كه پيشينيان داشتن نقطه

ميهضعف از يكي خطاي خط فارسي و تفاوت معنايي(دانند اما با توجه به كاركرد جناس

نهمي به نظر) نقاطي ديداري ايجاد شده به وسيله زيبايي  تنها ضعف نيست بلكه رسد اين امر

وراآنتوان مي شكل اين دست كم مميز حروف هم از محسنات خط فارسي به شمار آورد

و آوايي دارند ضرب هايياستفاده از واژه. خط دانست و پيوند كه وحدت صوري آهنگ كلام

و معنا را استحكام مي بهلفظ و در بخشد، و مقابل يكديگر ويژه هنگامي كه دو واژه، مجاور

.شوديك مصراع باشند اين پيوند دو چندان مي

)لفظي(جناس لفظ

ا از لحاظ نوشتار با هم از لحاظ تلفظ يكسان، ام متجانسي واژه دو جناس در اين نوع از

در«:گركانيبنا به نظر. دارند اختلاف اين قسم در مقابل جناس خطي است، يعني متجانسين

و درنوشتن مخالف و در نوشتن» الف«اند؛ چنان كه دو كلمه را به خواندن مطابق تلفظ كنند

هر»ي«يكي با  و در كتابت با تنوين» نون«دو با نوشته شود، يا و اصحاب تلفظ شود  باشد

آن» ظاء«و» ضاد«بديعيات : 1377 گركاني،(»اند دانستهها از اين قبيلرا براي مشابهت تلفظ
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اين نوع. در خط تفاوت دارند دو كلمه از نظر لفظ يكسان هستند ولي«جناس لفظ،در)217

و به خط با هم تفاوت دارند در حقيقت جناس تام است اما از نظر خط به جناس بدون توجه

)29:1383وحيديان كاميار،(».نيستندعبارت ديگر از نظر ديداري جناس تام

س هــر ننهـچرا به گفت را بر سليمانسباكه وصف شهر افسر؟صبادـدهــد

)85:1374، فروغي(

ن سـدل زلـام و الحق كه كردختاف تو را مشكـر  كردطاخ دراين نكته غلط رفت

)107:همان(

بـآه كشــي روان امــه  ببـــينســـبا روانـــه شـــهرصـــباپيـــكور بلقيس كرده

) 265:همان(

زا تام است؛ اما متجانس، همان جناسيهاين نوع جناس بدون توجه به ظاهر دو واژ

ششدارد با بررسي غزل تام تفاوت جناس با نظر خط لفظ يافت شد؛ مورد جناس هاي شاعر

آن اين نوع جناس مفاهيم مورد نظر خود را برجستهي هرچند شاعر با ارايه و ها را تر كرده

و ابتكاري كه شايان ذكر باشد در اين  در قالب الفاظي زيبا ارائه داده است؛ اما خلاقيت

و ختا«شش بيت يافت شده فروغي چهار بار كلماتدر.شوده نمي ديدابيات و دو بار» خطا

و سبا«كلمات اس» صبا ميرا تكرار كرده  اين نوعي رسد به علت تنگي عرصهت به نظر

.جناس شاعر خود را مقيد به اين ترفند دشوار نكرده است

) مردد،جناس مزدوج(جناس مكرر

مآخر آن است كه در مكرر جناس و«.تجانس در كنار يكديگر آورده شودابيات دو لفظ

و اين صنعت جنان تجنيس اين و مزدوج نيز خوانند آخر در دبير يا شاعركي] باشذ[را مردد

تي صدر لفظ اول زياد در آخر ابيات دو لفظ متجانس بهلوي يكديگر بيارذ اگر اسجاع يا در

مي)1362:9وطواط،(».باشذ روا بود نوع جناس كه هر كه متجانسين از آن است«:گويد گركاني

بيباشن يك ديگر مقرون به باشد  دو كه آن است«و به نظرهمايي) 214: 1377 گركاني،(».فاصلهد

)1364:58 همايي،(».م آورده باشنده ابيات، پهلوي آخر يا در نثر هايسجع آخر در را جناس ركن
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و ماچين سلسله خاقان درايندلا مقيد آن گيسوان پرچين باش اشبچين

)176:1374فروغي بسطامي،(

ز مننـدشمبــقلزدــرآيــب الهــن زارــهحديث كنم گر ملولم كه دوست چنان

)261:همان(

وميتررا هنري پيوند واژگاني, هاي جناسواژه توالي هرچند دو چندان كلام را جامانس كند

 هاي مكرر به كار رفتهجناس از دلنشيني موسيقي آيداين ابيات برمي كه از طور اما همان سازدمي

ازبا( كلمه دوم يك تنها با تكرار بخش شاعر. حاصل نشده است در ابيات فروغي استفاده

.ندارد ساير اجزا كلام با گوشنوازيو محكم پيوند كه است كرده را خلق مكرر جناس)مزيد جناس

)اقتضاب(اشتقاق

د اشتقاق جناس دبيرو شاعرچون«. متجانس از يك ريشه باشنديو واژهآن است كه

اما: آن لفظي بياورند ديگر، آن عمل را اقتضاب گويند الفاظي بياورند، مانند نثروجج نظم اندر

و عامه صنعت« همايي به نظر)20:1362 ياني،رادو(»مجانس دانند عمل، را فضل اين اهل دبيران

و به يك ديگر اشتقاق آن است كه در نظم يا نثر الفاظي را بياورند كه حروف آن ها متجانس

و از شبيه باشد، خواه  يا از يك ماده مشتق... يك ريشه مشتق شده باشند، مانند رسول، رسيل

و نزديك به يكديگر باشآن اما حروف نباشند درها چندان شبيه  ظاهر توهم اشتقاق شودد كه

وو آستين آستان، قبيل از و زمين )61:1364همايي،(».گويند اشتقاق نيز را شبه قسم دوم... زمان

آناشتقاق آوردن واژه«همچنين و از يك ريشه هايي است در سخن كه حروف ها متجانس

ك). 30:1383وحيديان كاميار،(»مشتق شده باشند يي اشتقاق الزاماًه زيباوحيديان اعتقاد دارد

زدوي در اشتراك ريشه و بديع كه يبا استواژه نيست، بلكه اشتقاق وقتي ي درك رابطه باشد

و دقت باشد . دو واژه نيازمند تأمل

و بيگانه زدندمحرمي برمحرومدستش راه ندارد كانجاحرمهيچ كس در

)141: 1374فروغي،(

 سرا بكُندغزل عشقت قلمرو در كهبروغزال آن نازنين از پي فروغي

)149:همان(
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و تقديمدرتراين نوع جناس، بيش زيبايي و ضرباشتراك آهنگ نزديكو تأخير واجي

مي متجاي كه مخاطب به دومين واژه هنگامي. است متجانس بين دو لفظ رسد هنوز آهنگ نس

دري نخستين واژه و ذهن وي در يك آن به دليل وحدت خاطرش طنين متجانس انداز است

ودو واژه توهم هم مرجع پستكرار مي گوني دويابداي درميلحظه از كند؛ اما  واژه اگرچه اين

واز لحاظ معنايي متفاوت زيادي دارند لحاظ لفظ شباهت از كشف همين دقيقه است كه اند

 هايطبق اين بررسي شاعر براي افزايش موسيقي غزل. شودباعث لذت روحي مخاطب مي

برخود بيش و با توجه به اين) اقتضاب(جناس اشتقاق تر و لاحق تكيه داشته است و مضارع

از موسيقيكه و معاني دور بهو وحدت مرجع دو واژه موجب تقويت معنا شده هم را

 اشتقاق جناس از فروغيي استفاده موارد از در برخي رسدمي به نظر كندنزديك مي يكديگر

و اواخردر)اقتضاب( و مصرع برطرف كردن جايگاه قافيه گامي در جهت افزايش آهنگ كلام

دري نكته. خلأ موسيقي است جناس اشتقاق اين است كه در بعضي موارد قابل توجه

و آوايي زيادي دارند باعث تنافر كنار هم لفظ متجانس در استفاده از دو كه نزديكي واجي

توتا زمشرق خوبي شود مانند بيت پنجمحروف مي رسد مي به نظر. گشتطالع طلعت

و واژهي با ارائه فروغي دارند مقاصدي نزديكي لفظيو اك واجيهايي كه اشتر كلمات متجانس

و زمينهچون تأكيد، واج .تري داشته استهاي متنوعسازي جهت خلق آرايهآرايي

) مقلوب(قلب

وي جناس قلب آن است كه دو پايه  متجانس در ترتيب حروف، با هم اختلاف دارند

كلقلب: بر دو نوع است و قلب دي در قلب بعض دو پايه. بعض ر ترتيب حروف متجانس

ييدهاختلاف دارند اما در قلب كل حروف تشكيل دهن و باژگونه  يكي از دو پايه، عكس

مي. واژة ديگر است ش«:گويدرادوياني و چون، شاعر لفظي را اندر عر مغلوب، باشگونه بود

و اين عمل به دو قسم استي باشگونه بياورد، آن را از جمله كه: بلاغت دارند يك قسم

و ديگر قسم آن استقلب  و عاشر افتد؛ كلمهيهمه به كه بر بعضي حروف افتد؛ چون شاعر

باشگونگي«:گويداين جناس چنين مي تعريف در كزازي)16:1362رادوياني،(».مرد- دِرمچون

و درهم ريختگي آوايي و پس اي پديد آيد؛ به در واژه، آرايه يا قلب، آن است كه از پيش
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آناي كه يكي گونه مياز دو واژه كه يناميم، باشگونها را پايه  ديگري باشدكه به سه نوعه

و حروف رخ داده باشدكه باشگونگي در پاره: قلب بعض-1: باشدمي  قلب-2. اي از آواها

و يك سر پايه:لك بهي كه يك پايه، درست  ديگر باشد؛ بدان سان كه اگر يكي را از انجام

اي آن آن است كه مصراعي يا جمله: قلب مستوي-3.ا دست آيدآغاز بخوانند، ديگري فر

چنان باشد كه اگر آن را باشگونه بخوانند، سخن درست برآيد، حال خود همان سخن يا 

اي ديگر اي از بيت را از انجام به آغاز بخوانند، پارهسخني ديگر فرادست آيد؛ يعني اگر پاره

)67:1373كزازي،(».از آن برآيد

ءقلب جز

كرد قَمر كرد به جا رشك هر جلوه كه آن گفت نكو گفتشِكرَنكته كه آن تُنگ هر

)107:1374فروغي بسطامي،(

كــف فشـبس داناكيــخآدمذر ـــه در رهگـــرياد و بسيـدنـانــه  تنيدنددامد

)143:همان(

وش بر رخ انور ببينسياهحلقةزلف  را سرگرم يك ديگر ببينسايهآفتاب

)267:همان(

 قلب كل

هــمگهــمراشرخ مــبورــخهــكز فروغيــرگــو تــا ان فرق داردـابــاه

)100:همان(

وو تق جاييهاي آفرينش هنري جابهاز شيوه يكي ي دهنده تشكيل هايتأخير واج ديم

و بازي با شكل نوشتاري واژهكلم درات است اما اين شگرد اي فروغي نمود برجسته شعر ها

و يك مورد قلب ندارد در بررسي به عمل آمده در غزل هاي شاعر هشت مورد قلب جزء

و ابداعي ديده نمي در حتي كه شد يافت) آن هم با مسامحه(كل  . شودهمين موارد اندك تنوع

يهرسد با توجمي نظر به ي تلاش ذهني، آشنايي با گنجينه  به دشواري اين ترفند كه لازمه

و صرف وقت زيادي است، شاعر و جناس همچون(نداشته است تمايل لغات فراوان مركب
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كهغو از قصد اصلي كند خود را اسير اين ترفند لفظي) لفظ و زل ي صميمانه همانا بيان عاطفي

و احساسات شاعر است بازماند .عواطف

 نتيجه

و روح صاحب اثر ارتباط تنگاتنگي برقرار است به گونه بين زبان يك اثر كهو ذهن اي

و خواننده آشنايي موجب توانداثر مي بافت كلام يك در تعمق عواطف صاحب با افكار، روحيات

و پرداختن به يك اثر از اين منظر گام نهادن به عالم سبك از.شناسي استآن اثر باشد  يكي

رايط اقبال اثر ادبي، برقراري ارتباط نويسنده با خواننده است كه اين مسأله مستلزم رعايتش

از. نكاتي بس ظريف است و استفاده و احساس غالب بر اثر گزينش واژگان متناسب با معنا

ازبرترالفاظ آهنگين جهت تأثير بيش توجه فروغي. هستند نكات ايني جمله خواننده

و تكرار واژكبسطامي به انو و اع جناس و عبارات، موسيقي القاگري به شعر وي افزوده ها

هاي فروغي بيانگر اين است كه حاصل بررسي غزل. اي را در كلامش دميده استروح تازه

با درصد بيش8/16 در روش تجنيس، جناس اشتقاق با و جناس مركب /.1ترين بسامد

لاح. ترين بسامد را دارندكمدرصد با%7/14ق با جناس مزيد با1/14%، مذَيل ،6/12%،

با%3/10اقتضاب با با%5/7، زائد با%3/7، تام با%9/5، خط ) محرفَ(، ناقص%6/3، مضارع

با%3/3با با%2، مطرََف با.%/7، قلب .5، لفظ با/ .4و مكرََر ترين درصد به ترتيب بيش/

يروغف. اندخود اختصاص داده را به بسامد وي با استفاده هنري از انواع جناس، جوشش بجا

ميو غلياني هاي جناس در ترين نقشاز مهم. كندرا كه در وجود خود دارد به خواننده منتقل

ميغزل و بسامدي آن برآمده، توان به اين موارد اشاره هاي فروغي كه از بررسي دقيق نوعي

اس-الف: كرد از در بعضي از موارد شاعر با و اقتضاب تفاده خلأ موسيقي را جناس اشتقاق

و باعث تقويت ساختار شعري خود شده است اشعار در كه باتوجه به اين. خود جبران كرده

و با مهارت در فروغي ص انواع جناس را به صورت طبيعي نعت در شعر خود به كار برده، اين

ي(وي نقش واج آرايي شعر ته است چون شاعر، واژگاني را گرف را نيز به عهده) حروفنغمه

باتر واكبرد كه همه يا بيشكار مي به -ب. گوناگون استهم مشتركند اما مفاهيم آن هاي آن

ازي با استفاده شاعر و موسيقي خوش آهنگي جناس هنرمندانه اشعارش پديد را در تام سلاست
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ازي استفاده. آورده است و جناس وي كه باعث غفلت دن حروفبراي همشكل كر او تلاش خط

نيز نه تنها از مفاهيم شعري- در بند اين خطا گرفتار نشده فروغيكه هرچند-شود از معني مي

و او رفته در هاي به كار ركن دوم جناس-ج. است شدههااعتلاي آن نكاسته بلكه باعث تقويت

و به دليل فروغي اشعار عامل است كه اين امر، خودلركن اوگرشباهت ظاهري، تداعي نزديكي

و انسجام شعرو ميان اجزاي كلام ايجاد ارتباط طريق جناس، كاركرد موسيقيايي اين به وي شده

(را ادا كرده است خود هم. و  يابدمي را لفظيچون مخاطب بين دو لفظ جناس، رابطه همگوني

وو ميهم اين شباهت و غناي موسيقي كلام با فروغي)د.)شودلفظي باعث آهنگين شدن

دري درجه را در اين ترفند انواع جناساز استفاده  كار به خويش شعر غناي موسيقي خدمت اول

و بر آن تأثيرو به موزون بودن اشعار باتوجه(گرفته است  به اين امركه) قريحه مخاطب شور، ذوق

بري نوبه  كاركرد موسيقيايي يا اينگذاشته است گو وي تأثير شعر عاطفيو مضامين شاعرانه خود

و آن بر تأثيرو . بوده استشاعري وي مؤثرو تحول شعر توجه مخاطب در اقبال

 نموداردرصد ابيات داراي تجنيس
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